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.ردگییمورد بحث قرار مدوستیوطنرامونیپنظر اسلام ، مقالهندر ای. اندآن را اثبات کرده
. اتیروا، قرآن، دوستیوطن، بح، وطن: يدیکلواژگان

almirjalili@gmail.com/ دانشگاه يزدار يدانش. ١

k_sahraei@yahoo.com/ دانشگاه يزدار استادي. ٢

h.saba23@gmail.com/ )ي مسئولنويسنده(ارشد علوم قرآن و حديث از دانشگاه يزديدانش آموخته. 3



1391، بهار فصلنامه کتاب قیم، سال دوم، شمارة پنجم8

8

8
8

مهمقد
عزتّ و شرف انسان است؛ و به همین جهت ، ناموس، وطن زادگاه و مکانی براي حفظ مال

. دلدادگى به وطن است، خردمندانهاينشانهیکی از 
وند خدا. شودابستگی انسان به وطنش محسوب میترین مبین و مظهر ومهم، عشق به وطن

میخت و هر گروهى را به شهرى که دارند آدوستى را با وطنجهانسرشت مردم ، زرگب
هاانسانطبیعت، خداوندهالبتّ. و خاك و زمین آنان را در نظرشان محبوب کرد، ساختخشنود

در و اگر این اختلاف طبایع) 14/ نوح(﴾و قَد خلَقَكُم أَطْواراً﴿را گوناگون آفریده است
و بودکشورهاترین متعادلترین شهرها و پرمحصولانسانی خواستار هر، نبودهاانسانسرشت 

با یکدیگر ، اگر چنین بود مردم جهان براى به دست آوردن مراکز و شهرهاى پرمحصول
بود مناطق بد آب و اگر عشق به وطن ن).487ص، 1416، ابن الفقیه(و نزاع داشتندمکشکش

بلکه به مناطق بهتر ، گزیدزیرا کسی در آنجا سکنا نمی، شدي بکلّی ویران میهوا یا عاد
و به هدر ها و روستاهاي دوردستشدن آباديمتروکه ماندن و خراب، این کارلازمۀ. رفتمی

اي بزرگ یافت ها معادن و منابع فراوانی است که در شهرهزیرا در آن. رفتن فواید فراوان است
خداوند عشق به وطن را در دل مردم انداخته ، به همین جهت. نیاز داردبدانشود و انسان نمی

روستاییان زمانی که . دهدبه طوري که هر کس وطن خود را بر مناطق دیگر ترجیح میـاست
انات با وجود آنکه امک، آیند ماندن و خوابیدن در آنجا برایشان نامطلوب استبه شهر می

. موجود در شهرها بسیار بیشتر است
عشق به وطن میلی طبیعی . اند علاقه دارندمخلوقات به جایی که در آن به دنیا آمدههمۀ

است که خداوند در بین مخلوقاتش قرار داده است تا آنجا که حیوانات نیز به وطن خود عشق 
خود و وحوش بیابان ۀرنده به لانپ، حیوانات اهلی به اصطبل خود، به عنوان نمونه. ورزندمی

اش در غیر وطن هرچند نفع و روزي، انسان نیز چنین است. برندبه غارهاي خود پناه می
. موجود باشد

دوستی چه نظري دارد و آیا آن را سؤال اصلی این تحقیق آن است که اسلام نسبت به وطن
کند؟ تأیید می

محبت به وطن در اسلام
فَطَر الناس علَيها لا تبديلَ اللَّه الَّتيةَفَأَقم وجهك للدينِ حنيفاً فطْر﴿: تاسلام دین فطرت اس
این ! آیین خالص پروردگار کنتوجهروى خود را م«: )30/ رومال(﴾لخلْقِ اللَّه ذلك الدين الْقَيم
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این است . ونى در آفرینش الهى نیستدگرگ؛ها را بر آن آفریدهانسان، فطرتى است که خداوند
».آیین استوار

طبیعت انسان و سرشت افراد و اجتماعات بشري ومحبت به وطن که جز، به همین جهت
الهی ۀجنب، دوستیوطن در اسلام اهمیت بسزایی دارد و میهن. قرار دارد مورد تأیید اسلام است

»حب الْوطَنِ من الإيمان«: روایت شده است)ص(از پیامبردلیلبه همین . و مفهومی مقدس دارد
این ) نوشتپی، 30صك به .ر، در مورد اعتبار این حدیث) (11ص، 1ج، تابی، حرّ عاملی(

وطن با ایمان شخص این ۀرابط. استانسانیمیسکونت داو محلّمانیاۀرابطمبین، روایت
نیبه چندنیمهر ورز، کندیلب مشخص طمانیباشد که اياگاه وطن به گونههراست که 

).25ص، 1365، یعمید زنجان(باشدیمآنو از آثار مانیاوشک جزیب، یوطن
/ 207ص، 1404، حراّنی(»عمرت الْبلْدانُ بِحب الْأَوطَان«: اندنیز فرموده) ع(حضرت علی

سه چیز را از نیزو».دنگردمیدوستى آباد وطنشهرها با«: )45ص، 75ج، 1404، مجلسی
اشتیاق و علاقه به وطن و ، گریه بر گذشت عمر: هاي کرامت و بزرگواري انسان دانستندنشانه

من كَرمِ «: )شودکه معمولاً در وطن براي انسان پیدا می(تلاش براي نگهداري دوستان قدیمی
، 1404، مجلسی(»هأَوطَانِه و حفْظُه قَديم إِخوانِِیإِلَمن زمانِه و حنِينه یما مضیالْمرءِ بكَاؤه علَ

).284ص، 1424، مشکینی/ 264ص، 71ج
من كَرمِ الْمرءِ خمس خصالٍ «: استاز ایشان روایت شدهحدیث دیگري، با همین مضمون

یمن زمانِه و حفْظُه لقَديمِ إِخوانِه و حنته إِلَیا مضمیه و بكَاؤه علَنِأشیملْكُه لسانه و إِقْبالُه علَ
طَانِهنگهداري : هاي بزرگواري انسان استپنج ویژگی از نشانه«: )50ص، 1394، کراجکی(»أَو

نگه داشتن ، گریه بر گذشت عمر، )و عدم تجسس در کار دیگران(به کار خود پرداختن، زبان
».و اشتیاق به وطندوستان قدیمی

اند و با بسیاري از دانشمندان و مفسران اسلامی در شرعی بودن حب وطن تردیدي نکرده
اند کردهاستناد) ص(پیامبربه عنوان نمونه به برخورد . اندآیات و روایات آن را به اثبات رسانده

تند و شترشان رانگریسگشتند به دیوارهاي شهر مدینه میکه هرگاه از مسافرت باز می
آن را به ، و چنانچه سوار بر مرکب بودند به خاطر شدت علاقه به شهر مدینه، خواباندندمی

انَّ النبی کانَ اذا قَدم من سفَرٍ فَنظَر الی <: )کردندحرکت مرکب را تند می(.آوردندحرکت در می
، یعین/ 493ص، تایب، یعسقلان(.>دابة حرکَها من حبهاجِدرات المَدينة اَوضع ناقَته و ان کانَ علی 

از ) ص(و برخی نیز اعلام ناراحتی پیامبر).205ص، 2ج، 1401، بخاري/ 135ص، 10ج، تایب
و نیز وصیت حضرت ) 436ص، 3ج، تابى، حقی بروسوي(ترك مکّه و رفتن به سوي مدینه
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را ) 407ص، 5ج، 1372، طبرسی(آرامگاه پدرانشبه قرار دادن تابوتش در کنار ) ع(یوسف
. انددلیل بر مطلوبیت حب وطن دانسته

: فرمایندخمینی میامام. ت وطن از نگاه اسلامی استعلماي اسلام نیز مؤید محبوبیةسیر
، 13ج، 1386، خمینیامام(»گذارداحترام مى-آنجایى که زادگاه است-وطن را..... اسلام «

.)411ص، 6ج، همان(»بودم-قم-من همیشه در فکر ایران و در فکر وطن خودم«).168ص
آیات و روایات متعددي وجود دارد که مطلوبیت مهرورزي و حب وطن را بیان کرده و 

این آیات و روایات به چند دسته تقسیم. کندترك وطن در مواقع خاص را گوشزد می
: شوندمی

. اشاره داردشان و مسلمانان به زادگاه) ص(پیامبرۀه علاقآیات و روایاتی که ب) 1
است که بیان ) 85/ قصصال(﴾معادإِنَّ الَّذي فَرض علَيك الْقُرآنَ لَرادك إِلى﴿ۀها آییکی از آن

»!دگردانبازمى)زادگاهت(تو را به جایگاهت ، که قرآن را بر تو فرض کردهمان کسی «: کندمی
ۀکلم، برخی. از جمله آیاتی است که تفسیر آن بدون توجه به سبب نزول دشوار است، این آیه

اند و طبیعی است که در این صورت معناي واضحی از را به معناي روز قیامت دانسته» معاد«
اما با توجه به . آید؛ زیرا ارتباط رستاخیز و فرض شدن قرآن معین نیستآیه به دست نمی
، 1384، غضنفري(گرددمفهوم صحیح آیه روشن می، براي آن بیان شدهسبب نزولی که 

اي میان مکّه و منطقه(به مدینه هجرت کرد در راه به جحفه) ص(هنگامی که پیامبر).152ص
مشتاق مکّه شد و زادگاه خود و پدرانش . رسید و مسیر رفتن به سمت مکّه را شناخت) مدینه

فَقَالَ نعم فَقَالَ ؟بلَدك و مولدكیأَتشتاق إِلَ«: ل شد و فرمودپس جبرئیل ناز. را به یاد آورد
يعنِي لَرادك ﴾ٍمعادإِنَّ الَّذي فَرض علَيك الْقُرآنَ لَرادك إِلى﴿فَإِنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ ) ع(جبرئيلُ

اي؟ پیامبرآیا مشتاق شهر و زادگاهت شده«:)406ص، 2ج، تابی، فتال نیشابوري(»مكَّةَیإِلَ
همان کسی که قرآن را بر تو فرض و : فرمایدخداوند می: جبرئیل فرمود. آري: فرمود) ص(

به ) ص(دهد که پیامبراین روایت نشان می».گرداندباز می، مکّه، واجب کرد تو را به زادگاهت
حالی که تنها چند روز بیشتر از خروجش از مکّه زادگاه و وطن خویش علاقه داشته و در 

و این اولین بشارت از طرف خداوند براي . خود را به آن بیان داشته استۀعلاق، نگذشته بود
هجرت به آن حضرت خبر داده شد ـ ۀایشان بود و اولین خیر و برکتی بود که به واسط

. دین خدا بودها و ایمان بندگان و یاري هجرتی که موجب فتح سرزمین
از مصر و برگشتن ) ع(مزبور پس از داستان هجرت حضرت موسیۀبه اینکه آیتوجهبا 

ترین معنا استبهترین و مناسب، براي واژة معادمعناي وطن، وي پس از بعثت مطرح شده
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از . کندروایاتی که در تفسیر آیه آمده نیز آن را تأیید می).87ص، 16ج، 1417، طباطبایی(
) ص(براي آن است که به عظمت بازگشت پیامبر»معاد«ي دیگر نکره به کار رفتن کلمهسو

در مکّه نیست و ) ص(پیامبراشاره کند و بفهماند که این برگشتن قابل قیاس با بودن قبلی
، 17ج، 1404، یمجلس/ 88ص، 16ج، 1417، طباطبایی(کندمیتاریخ هم این معنا را تأیید

).196ص
اندبردهمیرا زیاد به کار»!الوطن!الوطن«ۀنقل شده که کلم) ص(در احوال پیامبرهمچنین 

).404ص، 2ج، 1382، ملاحویش(
يهتم لعشرة ) ص(كَانَ رسولُ اللَّه«: راجع به پدر بزرگواراشان فرمودند) س(حضرت فاطمه

بِه هرشب ا وهنم اللَّه هناءَ فَآميأَش لَ اللَّهزفَأَن هطَنو هاقرفإِلى﴿ا ل كآنَ لَرادالْقُر كلَيع ضي فَرإِنَّ الَّذ
عادده موضوع نگران و اندیشناك بود ةدرباررسول خدا «) 34ص، 43ج، 1404، مجلسی(»﴾م

دورى هاآن موضوعیکی از : و خداوند توانا او را آسوده خاطر ساخته و به امورى بشارت داد
همان خدایی که : بازگشت داد و فرمودةکه خداوند به او وعدبود مکّهوطنش از آن حضرت

.)85/ القصص(»گرداندقرآن را بر تو نازل کرده تو را به زادگاهت باز می
زیادي از آنان و مدینه و بیمار شدن عدةهمچنین نقل شده که پس از استقرار مسلمانان در

اللَّهم حبب إِلَينا الْمدينةَ كَما حببت إِلَينا مكَّةَ و «: اندفرموده) ص(پیامبر، ن به مکّهشاابراز علاقه
، 2ج، 1413، صدوق(»الْجحفَةیإِلَاو وباهصححها لَنا و بارِك لَنا في صاعها و مدها و انقُلْ حماها

، 14ج، 1409، عاملیحرّ/ 49ص، 1ج، 1409، راوندي/ 9ص، 18ج، 1404، مجلسی/ 564ص
گونه که مکّه را برایمان دوستهمانـداشتنی کنخدایا مدینه را برایمان دوست«:)348ص

غذاها را بر ما (ما را پر برکت کن1ـ و آن را برایمان سلامت بدار و صاع و مدّداشتنی نمودي
».و وبا و بیماري را از این منطقه ببر و به بیابان جحفه منتقل کن)وسیع و پر برکت قرار بده

راجع به اوصاف شهر مکّه نقل شده که عظمت و ) ص(روایات فراوانی از پیامبر
وجود این روایات بیانگر این موضوع است که این شهر . دهدبزرگداشت این شهر را نشان می

به عنوان . مورد تمجید قرار گرفته است) ص(پیامبربه عنوان وطن ، علاوه بر سوابق تاریخی آن
قَ«: اس نقل شدهنمونه از عبداالله بن عبولُ اللَّهسص(الَ ر ( إِلَي كبأَح و ةلْدب نم كبا أَطْيكَّةَ ممل

تجرا خم كنونِي مجرأَخ كملَا أَنَّ قَو ص(سول خدار«:)229ص، 57ج، 1404، مجلسی(»لَو (
دوست ندارم و اگر قوم تو)مکّه(تو در جهان هیچ شهري را مانند : خطاب به مکّه فرمودند

.گندمهپيمان. ١
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و در روایتی ».شدمهرگز به اختیار خود از تو خارج نمی، کردندمرا بیرون نمی) مردم مکّه(
در ) ي شهر مکّها(به جز تو«:)همانجا، مجلسی(»ما سكَنت غَيرك«: دیگر از ایشان آمده است

».مدشجایی ساکن نمی
الْمدينة استلَم یأَنْ ينطَلق إِلَ) ص(لَما أَراد رسولُ اللَّه«: از ابن سابط نیز روایت شده است

في الْأَرضِ بيتاً أَحب إِلَيه الْبيت فَقَالَ إِني لَأَعلَم ما وضع اللَّهیالْحجر و قَام وسطَ الْمسجِد و الْتفَت إِلَ
م و كنأم لَدضِ بي الْأَرونِيا فجرأَخ موا هكَفَر ينالَّذ نلَك ةً وغْبر كنع تجرا خم و كنم هإِلَي بح«

را حجرالاسود، خواست به سوي مدینه برودمی) ص(هنگامی که پیامبر«: )همانجا، مجلسی(
دانم که من می: سپس فرمود. نگریستخداۀلمس کرد و وسط مسجدالحرام ایستاد و به خان

تر از تو ایجاد نکرد و در روي زمین جایی بهتر از تو داشتنیاي دوستخداوند در زمین خانه
».و لیکن کافران مرا بیرون کردند، من به اختیار خود از تو بیرون نرفتم. نیست

شد که این موضوع میناراحت و گریان ، یادآوري اوصاف نیکوي شهر مکّهبا) ص(پیامبر
نقل شده که ابان بن سعید براي رسیدن . اوستبه وطنآن حضرتنشانگر اشتیاق و مهرورزي 

يا أَبانُ كَيف تركْت «: پرسیداز او) ص(پیامبر. از مکّه به مدینه آمد) ص(به حضور رسول خدا
يدوا و تركْت الْإِذْخر و قَد أَعذَق و تركْت الثُّمام و قَد خاص فَقَالَ تركْتهم و قَد جِِ؟أَهلَ مكَّةَ

ولِ اللَّهسا رنيع قَتروص(فَاغْر (بِهحص و«)ه را در مردم مکّ! اباناي«) 38ص، 1ج، تابی، ورام
ترك کردم در حالی که باران بر آنان باریده بود و گیاه ا آنان ر: چه حال ترك گفتى؟ عرض کرد

! برگ کرده بود) نوعی گیاه است(به بار نشسته بود و گیاه ثُمام) گیاه خوشبو استینوع(اذخر
».شداشک پر ازشنیدن این سخنان و یارانش با ) ص(پیامبرچشمان

با یادآوري اوصاف نیکوي ، پس از هجرت) ص(شود که پیامبراز این حدیث استفاده می
اشتیاق و مهرورزي پیامبرۀو این موضوع نشان. شدناراحت می، شهر مکّه که وطن ایشان بود

. استبه وطن) ص(
و أَنت لا أُقْسِم بِهذَا الْبلَد﴿: خوردمیسوگند ) ص(در آیاتی به زادگاه پیامبر اسلام، قرآن

لَدلٌّ بِهذَا الْبو حال آنکه تو در این شهر جاى ) همکّ(سوگند به این شهر«:)2و1/ بلدال(﴾ح
».دارى

، در آن) ص(حضرت محمدو تولدّه به خاطر اقامتمکّ. ه استمکّ»هذَا الْبلَد«منظور از
صریحاًهگرچه در این آیات نام مکّ).289ص، 20ج، 1417، طباطبایی(استشرافت یافته



13دوستی از دیدگاه قرآن و روایاتوطن

13

13
13

مشخصّ ، ساین شهر مقدةالعادت فوقو اهمیى بودن سورهمکّبه توجهولى با ، نیامده است
).7ص، 27ج، 1374، يمکارم شیراز(ه استکه منظور همان مکّشود می

فیض و به خاطر وجود پرمکّه مکّرمهکه دارداین دلالت بر﴾و أَنت حلٌّ بِهذَا الْبلَد﴿ۀجمل
حقیقت . این سوگند شده استۀکه شایستنان عظمتى به خود گرفته چ) ص(پیامبرپر برکت 

گذشته (همکّارزش شهر، ستهاهاى مقیم در آنها به ارزش انسانارزش سرزمینآن است که 
آناز سوابق تاریخى خاص ( ةوجود بندسبببهحضرت خدا خاصدمحم)است) ص

).7ص، 27ج، 1374، يمکارم شیراز(
زمانی که شنید انصار نگران هستند و با ، از فتحدر جریان فتح مکّه و پس) ص(اکرممبراپی

و نسبت به خانواده و مند استپیامبر به وطن خود علاقه: گفتندکردند و میهم زمزمه می
به آنها ، )و ممکن است عشق به وطن او را در مکّه نگه دارد(اقوامش لطف و مهربانی دارد

ام با شما و مرگم زندگی. ما هجرت کردمو رسول خدا هستم و به سوي شمن بنده؛نه: فرمود
ما این سخن را نگفتیم ! واالله یا رسول االله: انصار گریستند و گفتند، در این حال. با شماست

يا كيبلَ: قالوا! صارِالأنرشعيا م: )ص(قال«: مگر به خاطر عشقی که به خدا و رسول داریم
لْقُ: قالَ! االلهِسولَرتا: مامالرفَلُجأدكَرتهغْرفي قَةٌبريتهوبِةٌأفَرعشيرتقَ: قالوا، هلْقُدنا ذاكيا رولَس

ماتمالْومياكُحيا محمالْ، مكُيإلَترهاج، هسولُروااللهِدبي عا إنلّكَ: قالَ، إذاًیمفما أس: قالَ، االلهِ
مكُماتأقْفَ: قالَ، موا إلَلُبيهيكونَبوونَولُقُي :نا إلَّلْذي قُنا الَّلْما قُ! االلهِيا رسولَااللهِوا الضااللهِبِنو
رسولکه گفته بودند راسخن آنان) ص(که پیامبراین) 543ص، 7ج، 1409، هابن أبی شیب(»ه

یش علاقه داشته است و به وطن خواواست که آنۀپیامبر به وطنش علاقه دارد رد نکرد نشان
خیالشان را راحت کرد که تا آخر عمر در » .ام با شما و مرگم با شماستزندگی«ۀبا گفتن جمل

. کنار آنان خواهد ماند
پردازد و و مسلمانان از وطنشان می) ص(آیات و روایاتی که به موضوع اخراج پیامبر) 2

كَأَين من قَرية هي أَشد قُوةً من قَريتك و﴿:ۀبه طور مثال آی. کنداخراج کنندگان را نکوهش می
و بسا شهرها که نیرومندتر از آن شهرى «) 13/ دمحم(﴾ناصر لَهمخرجتك أَهلَكْناهم فَلاأَالَّتي

».نبود] و یاورى[ها یار نکه ما هلاکشان کردیم و براى آ، بیرون راند] از خود[بود که تو را 
، 1419، سبزواري(همان مکّه استرا از آنجا بیرون کردند) ص(اي که پیامبرمنظور از قریه

و اهل مکّه را را تقویت ) ص(این آیه قلب پیامبر).362ص، 5ج، 1419، ابن عجیبه/ 513ص
ما «: خطاب به مکّه) ص(به سخن پیامبر، مفسران در تفسیر این آیه. کندتهدید و تحقیر می
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»حب الْوطَنِ من الإيمان«و نیز ) 229ص، 57ج، 1404، مجلسی(»يبك من بلْدة و أَحبك إِلَيأَطْ
که دلالت بر ) 343ص، 8ج، 1336، کاشانى(انداشاره کرده) 11ص، 1ج، تابی، حرّ عاملی(

. کندمطلوبیت حب وطن می
بِمكَّةَ و )ص(لَما بعثَ اللَّه محمداً«: ه استروایت شد) ع(م حسن مجتبیااماز باره در این

هتوعا دبِه رأَظْه ،...اجِدسابِ الْمري خا فوعکسدمحابِ محارِ أَصيخ نمٍ مقَول تان...علَاءِ يفَسؤه
من مكَّةَ نحو الْخروجِيأَصحابِه و أَلْجئُوه إِلَو سائرِ) ص(محمديأَذَو ، في خرابِهاالْمشرِكُونَ

اللَّه يعلَم أَننِي أُحبك و لَو لَا أَنَّ أَهلَك أَخرجونِي عنك لَما آثَرت : الْمدينة الْتفَت خلْفَه إِلَيها و قَالَ
لَيع تيغتلَا اب لَداً وب كلَيلَعع متغي لَمإِن لًا ودب يكحفَأَو كقَتفَارلَيمالْأَع يلالْع دمحا مي هإِلَي یاللَّه

يإِلَقْر كدرنقُولُ سي و لَامالس راً غَانِیئُكظَاف لَدذَا الْبالَهعت لُهقَو كذَل راً وراً قَاهماً قَادالإِنَّ ﴿یماً س
/ 121ص، 21ج، 1404، مجلسی(»مكَّةييعنِي إِلَ﴾معادالَّذي فَرض علَيك الْقُرآنَ لَرادك إِلى

را در مکّه مبعوث کرد و دعوت ) ص(هنگامی که خدا پیامبر«:)345ص، 9ج، 1408، نوري
ز بهترین یاران که گروهی ادندکرکفاّر شروع به خراب کردن مساجدي...خود را علنی کرد

و سایر )ص(پس مشرکان در راه تخریب مساجد و اذیت پیامبر...ساخته بودند) ص(پیامبر
به )ص(پیامبر. یارانش تلاش و او را مجبور به خروج از مکّه و رفتن به سمت مدینه کردند

را ) اي شهر مکّه(داند که من توخدا می: فرمود)مکّهخطاب به (پشت سر خود نگاه کرد و 
اي را بر تو برتري کردند هیچ منطقهمرا از تو اخراج نمی) مردم مکّه(دوست دارم و اگر اهل تو

)ص(خداوند به پیامبر. کردم و من به خاطر جدایی از تو غمناکمدادم و با تو عوض نمینمی
تو را به ، زوديبما : فرمایدرساند و میتو سلام میهخداوند والا مرتبه ب، اي محمد: وحی کرد

) سیاسی و نظامی(این شهر با پیروزي و گرفتن غنایم در حالت سلامتی و قدرت و برتري
کسی که قرآن را بر تو نازل کرد تو را به : و این است سخن خداوند که فرمود. گردانیمبرمی

».گردانده باز میمعاد یعنی به وطنت مکّ
انجام کار را بناچاراین ؛ بلکهرا ترك نکردهبا میل و رغبت خود مکّ) ص(پیامبر، بنابراین

سبببه انتهم، بودآن شهردل مبارکش در گرو ، شده بیرون مىو هنگامى که از مکّداد
، يجعفر(شدمهاجرتمجبور به این ، هاى آن قوم که سدى در راه انتشار اسلام بودندنامردمى

).536ص، 2ج، 1376
و بیرون «:)217/ بقرهلا(﴾...منه أَكْبر عند اللَّه والْفتنةُ أَكْبر من الْقَتلِوإِخراج أَهله...﴿: آیات

لاأَ﴿و».از کشتار بزرگتر است) شرك(و فتنه، بزرگتر] یگناه[نزد خدا ، راندنِ اهل آن از آنجا



15دوستی از دیدگاه قرآن و روایاتوطن

15

15
15

تخشونهم فَاللَّه أَحق أَنْ بدؤكُم أَولَ مرة أَلرسولِ وهمتقاتلُونَ قَوماً نكَثُوا أَيمانهم وهموا بِإِخراجِ ا
نِينمؤم متإِنْ كُن هوشخخود را شکستند و بر آن يکه سوگندهایچرا با گروه«: )13/ توبهال(﴾ت

با شما آغاز ) جنگ را(بارو آنان بودند که نخستین، را بیرون کنند] خدا[شدند که فرستاده 
ترسید؟ با اینکه اگر مؤمنید خدا سزاوارتر است که از او یجنگید؟ آیا از آنان مینم، کردند
وإِنْ كادوا لَيستفزونك من الْأَرضِ ليخرِجوك منها وإِذاً لايلْبثُونَ خلافَك إِلاَّ ﴿: ۀو آی».بترسید

نمانده بود که تو را از این سرزمین برکَنَند تا تو را از آنجا يزو چی«: )76/ سراءلإا(﴾قَليلاً
نیز راجع به ».ماندندینمیاندک] زمان[پس از تو جز ] هم[آنان ، بیرون سازند و در آن صورت

. دهدمینشانکه مطلوبیت حب وطن و اهمیت آن را ، ان استمؤمنو ) ص(اخراج پیامبر
گویند نشان ت آن سخن میو مشروعیاز وطن که از لزوم دفاع آیات و روایاتی دوجو) 3

به آنکه اغلبتوجهبا . ارزشمند است و دفاع از آن ضروري استايسرمایهدهد که وطنمی
این نوع آیات و روایات در ، هاي اسلامی بودهدفاع از سرزمینجهتدر هاي مسلمانان جنگ

ت مهر و حب وطن را نتیجهبه نوعی مطلوبی، کنار لزوم مهر و حب نسبت به دین اسلام
. دهندمی

ها هایشان با آناز قومی که در خانهتممذةدربارجهادیهدر خطبۀ) ع(سخن حضرت علی
مؤید این ، ط دشمنو اظهار ناراحتی ایشان از اشغال شهر انبار توسپردازندجنگ میبه 
قَ«: عاستمد مقَو ا غُزِيم اللَّه قْرِِفَوي عإِلَّا ذَلُّواطُّ ف مارِهنهج / 5ص، 5ج، 1365، یکلین(»...د

، به خدا سوگند«: )140ص، 1424، یمشکین/ 281ص، 1ج، 1413، مفید/ 69ص، 1414، هالبلاغ
».بر آنان پوشیدنديخوارۀکه جامجز این، جنگیدندشان نخانهۀدر آستانیبا مردم

مبارزه لازم است و این دفاع امري جایز و مشروع ، انبراي آزادي وطن از دست متجاوز
الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم نصرِهم لَقَديری﴿أُذنَ للَّذين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ اللَّه عل: باشدمی

فْعلا د لَوو ا اللَّهنبقُولُوا رإِلاَّ أَنْ ي قرِ حيبِبِغ مهضعب اسالن اللَّه لَواتصو عبِيو عوامص تمدضٍ لَهعب
وذْكَري ساجِدمكَثيراً و اللَّه ما اسفيه﴾زيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصن40و39/ حجال(لَي( :
چرا که مورد ستم قرار ؛جهاد داده شده استةازاج، به کسانى که جنگ بر آنان تحمیل گردیده«

، به ناحق رانده شدند، که از خانه و شهر خودانانهم. تواناستآنهااند و خدا بر یارىگرفته
ۀوسیله و اگر خداوند بعضى از مردم را ب! خداى یکتاست، پروردگار ما: گفتندجز اینکه مى

و مساجدى که نام خدا در آن ، یهود و نصاراو معابد، هادیرها و صومعه، بعضى دیگر دفع نکند
خداوند . کندیارى کنند یارى مىاو راگردد و خداوند کسانى کهویران مى، شودبسیار برده مى

».ناپذیر استقوى و شکست
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ی که از مظلومانو مظلومیت استۀترین نمونروشن، آوارگى از وطن، به این آیهتوجهبا 
کنندگان مبارزه کردن با سلب. جهاد کنندو متجاوزان مجازند با دشمنان ، ده شوندوطن خود ران

مدافع و حامی و یاور کسانی ، امري پسندیده است و خداوند، انسان در انتخاب مسکنآزاديِ
. است که به ظلم از دیارشان اخراج شدند

طن خود رانده شدند و یا کند بسیاري از افراد به ناحق از وآیات و روایاتی که بیان می) 4
که ، هاي انسان محسوب شده استوطن از بزرگترین دارایی. به اخراج از وطن تهدید شدند

. کردندمحروم میآنها را از حقّ طبیعی خود، کافران زورگو با تهدید به اخراج کردن پیامبران
الَّذين كَفَروا قالَو﴿ۀآی. تهدیدي بود که نسبت به پیامبران صورت گرفت، اخراج از وطن

/ ابراهیم(﴾إِلَيهِم ربهم لَنهلكَن الظَّالمينیملَّتنا فَأَوحلرسلهِم لَنخرِجنكُم من أَرضنا أَو لَتعودنَّ في
: به پیامبرانشان گفتند، و کسانى که کافر شدند«: فرمایدبه بیان این موضوع پرداخته و می) 13

پس . را از سرزمین خودمان بیرون خواهیم کرد مگر اینکه به کیش ما بازگردیدشما
».پروردگارشان به آنان وحى کرد که حتماً ستمگران را هلاك خواهیم کرد

سوگند ، اى شعیب: گفتندودنوي را تهدید کردعیبشقومو زورمندسرکشاشراف 
و محیطاند از قریهو ایمان آوردهکسانى را که به تهم و هم خودت، خوریم که قطعاًمی

و هر چند از آن کراهت : شعیب پاسخ داد. مگر آنکه به آیین ما برگردیدـخواهیم راندخویش 
قالَ الْملَأُ الَّذين استكْبروا من قَومه لَنخرِجنك يا شعيب والَّذين آمنوا معك من قَريتنا ﴿؟داشته باشیم

).88/ عرافلأا(﴾ملَّتنا قالَ أَو لَو كُنا كارِهينو لَتعودنَّ فيأَ
دوستی در برابر وطن، البتّه. گویددار بودن حب وطن سخن میو ریشهتقواین آیه نیز از 

حب وطن را به عنوان ، هر چند که این آیه، شودایمان و عقیده تاب تحمل ندارد و مغلوب می
. کندمیعرضهرتمند میلی قد

برادران . گردیدبرادرانش شد و از وطن خویش آواره ۀنیز گرفتار توطئ) ع(حضرت یوسف
به دور کننداز محیط زندگى و وطن مألوف خود تصمیم گرفتند او را ) ع(حضرت یوسف
: )351ص، 11ج، 1380، يمصطفو(گرددجداخود ةاز ارتباط با خانوادطوري که کاملاً

یوسف را «: برادران گفتند) 9/ یوسف(﴾...وا يوسف أَوِ اطْرحوه أَرضاً يخلُ لَكُم وجه أَبِيكُماقْتلُ﴿
»....فقط به شما باشد، پدرتوجهبکشید یا او را به سرزمین دوردستى بیفکنید تا 



17دوستی از دیدگاه قرآن و روایاتوطن

17

17
17

مزایا ، این موضوع است که هر انسانی ممکن است در وطنش داراي امکاناتمبین، این آیه
و منافعی باشد که در غیر وطن یافت نخواهد شد و این امر موجب دلبستگی بیشتر شخص به 

. گرددزادگاهش می
از ؛اختصاص دارد) ع(تعدادي از آیات قرآن به موضوع اخراج حضرت لوط، همچنین

ن أَحد من الْعالَمين إِنكُم لَتأْتونَ تأْتونَ الْفاحشةَ ما سبقَكُم بِها مولُوطاً إِذْ قالَ لقَومه أَ﴿: جمله
ما كانَ جواب قَومه إِلاَّ أَنْ قالُوا أَخرِجوهم من أَنتم قَوم مسرِفُونَ والرجالَ شهوةً من دون النساءِ بلْ

که به قوم یهنگام] فرستادیم[ط را و لو«: )82-80/ عرافلأا(﴾قَريتكُم إِنهم أُناس يتطَهرونَ
که هیچ کس از جهانیان در آن بر شما ، شویدیرا مرتکب م) ي(آیا آن کار زشت: خود گفت

شما ، يآر، آمیزیدیمزنان با مردان دريبه جا، شما از روى شهوتنگرفته است؟یپیش
؛ از شهرتان بیرون کنیدآنان را: ولى پاسخ قومش جز این نبود که گفتند. تجاوزکاریدیگروه
أَنتم ولُوطاً إِذْ قالَ لقَومه أَتأْتونَ الْفاحشةَ و﴿و ».کنندیتظاهر میاند که به پاکآنان کسانىزیرا

نَ جواب قَومه إِلاَّ فَما كاأَ إِنكُم لَتأْتونَ الرجالَ شهوةً من دون النساءِ بلْ أَنتم قَوم تجهلُونَتبصرونَ
لوط را ) یاد کن(و«: )56-54/ نملال(﴾أَنْ قالُوا أَخرِجوا آلَ لُوط من قَريتكُم إِنهم أُناس يتطَهرونَ

آیا شما شوید؟یم) لواط(آیا دیده و دانسته مرتکب عمل ناشایست: که چون به قوم خود گفت
.ایدپیشهجهالتیبلکه شما مردم) ؛نه(آمیزید؟یمردها در مشهوت باياز رو، زنانيبه جا

را از شهرتان بیرون کنید که آنها وطخاندان ل«: پاسخ قومش غیر از این نبود که گفتند) لى(و
به ) ع(حضرت لوطشود کهاز این آیه استفاده می».نمایندیتظاهر میهستند که به پاکیمردم

. محبوبیت وطن استنشانۀاین اج از وطن خویش تهدید شد که به اخراشیدلیل پاکدامن
ترك وطن را در ، آیات و روایات زیادي است که به صورت امر و دستور، دیگرۀدست) 5

خداوند مهاجرانی را که از . کندفی میمواقع لازم بیان کرده و مهاجرت از آن را مطلوب معرّ
فداکاري بزرگی ، زیرا آنها با ترك وطن؛ندکمکّه به قصد مدینه هجرت کردند تمجید می

ناً رِضواتغونَ فَضلاً من اللَّه وأَموالهِم يبأُخرِجوا من ديارِهم و﴿للْفُقَراءِ الْمهاجِرين الَّذين: کردند
و ونَ اللَّهرصنيقُونَ﴾وادالص مه كأُولئ ولَهسبراى فقیران مهاجرى است این اموال«:)8/ حشرال(ر

که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون رانده شدند در حالى که فضل الهى و رضاى او را 
».کنند و آنها راستگویانندطلبند و خدا و رسولش را یارى مىمى

هرگاه انسان به فطرت سلیم و . دار وطنش باشدبناي فطرت بر این است که انسان دوست
یابد که در احساس و درمی، ش که خداوند او را بر آن اساس آفریده باز گردداطبعیت حقیقی
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در صورت اما. گیردهایش بهره میوطنی که از نعمت، محبت به وطن وجود داردعواطفش
. باید وطن را ترك و هجرت کند، ضرورت

وا فيم كُنتم قالُوا كُنا مستضعفين في الْأَرضِ أَنفُسِهِم قالُإِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملائكَةُ ظالمي﴿ۀآی
/ نساءال(﴾ساءَت مصيراًولئك مأْواهم جهنم وقالُوا أَ لَم تكُن أَرض اللَّه واسعةً فَتهاجِروا فيها فَأُ

شتن ستم روح آنها را گرفتند در حالى که به خوی، )قبض ارواح(کسانى که فرشتگان«:)97
تحت فشار و ، ما در سرزمین خود«: شما در چه حالى بودید؟ گفتند«: به آنها گفتند، کرده بودند

»!پهناور نبود که مهاجرت کنید؟، مگر سرزمین خدا«: گفتند] فرشتگان[ها نآ».مستضعف بودیم
لاتی که کند یکی از سؤاصریحاً بیان می».دارنديو سرانجام بد، آنها جایگاهشان دوزخ است

هجرت از وطن ةشنوند دربارپرسند و جواب میملائکه در هنگام مرگ از شخص محتضر می
اند اند ولی مهاجرت نکردهاست و کسانی را که در وطن مظلوم شده و توانایی مهاجرت داشته

آتش دوزخ به آنان داده شده است مرتکب گناه کبیره ةتوبیخ نموده بلکه از آن جهت که وعد
. نداگشته

رنَّ عنهم قُتلُوا لَأُكَفِّوقاتلُوا وسبيليفَالَّذين هاجروا وأُخرِجوا من ديارِهم وأُوذُوا في﴿ۀآیدر 
و هِمئاتيسهارا الْأَنهتحت نري مجت اتنج مهلَنخلَأُدو اللَّه دنع نثَواباً مح هدنع الثَّوابِاللَّه نآل (﴾س

اند و در رانده شدههایشانوطناز که هجرت کردند و پس گناهان کسانى را «: )195/ عمران
هایى که در آن زدایم و آنان را در بهشتمى، انداند و کشته شدهاند و جنگیدهراه من آزار دیده

» .نیکو نزد خداستاین پاداشى است از جانب خدا و پاداش . کنمنهرها جارى است داخل مى
از سوي دیگر در این آیه از هجرت . ی شده استاخراج مؤمنان از اوطانشان اذیت و آزار تلقّ

براي انسان سخت و دشوار ، سخن گفته شده که در مقابل حب وطن که میل ذاتی انسان است
. باشدمی

:نمایدمید و تأییو ضمنی بیان هاشارنحوعلاقه به وطن را به ، گروهی از آیات) 6
وا أَو يسعونَ في الْأَرضِ فَساداً أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبالَّذين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه وإِنما جزاءُ ﴿-

و ديهِمأَي قَطَّعتكضِ ذلالْأَر نا مفَوني أَو لافخ نم ملُهجأَرني الدف يزخ ملَهيا و ةري الْآخف ملَه
ظيمع ذابو اقدام به ، خیزندکیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمى«:)33/ مائدهال(﴾ع

کنند فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا دست و فساد در روى زمین مى
ها در ناین رسوایى آ. بعید گردندبریده شود و یا از سرزمین خود ت، عکس یکدیگره ب، هانپاى آ

».مجازات عظیمى دارند، دنیاست و در آخرت
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مانند قتل و به دار آویختن است که ، کند که تبعید و دور شدن از وطناین آیه بیان می
محبوبیت وطن و تعلقّۀاین موضوع نشان. گرددکیفري سخت و طاقت فرسا محسوب می

. خاطر انسان به آن است
-﴿إِوذْنا ميثاقَكُمرِ...ذْ أَخخلا تونَودهشت متأَنو مترأَقْر ثُم يارِكُمد نم كُمفُسونَ أَنبقرهال(﴾ج /

سپس . بیرون نکنید، یکدیگر را از سرزمین خود...که از شما پیمان گرفتیم کهو هنگامى«:)84
».گواه بودید) و بر این پیمان(شما اقرار کردید

الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم بِغيرِ نصرِهم لَقَديریإِنَّ اللَّه علتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وأُذنَ للَّذين يقا﴿-
ا اللَّهنبقُولُوا رإِلاَّ أَنْ ي قبه کسانى که جنگ بر آنان تحمیل گردیده«:)40و39/ حجال(﴾...ح ،

، اند و خدا بر یارى آنها تواناستچرا که مورد ستم قرار گرفته، داده شده استجهادةاجاز
»!خداى یکتاست، پروردگار ما«: گفتندجز اینکه مى، رانده شدند، بناحق، وطنشانها که از همان
-﴿ ...لَ فيما لَنا أَلاَّقالُوا وقاتنو بيلِ اللَّهسيارِنا ود ننا مرِجأُخ ناقَدنائ246/ البقره(﴾...أَب( :

و فرزندانمان رانده وطندر حالى که از ـچگونه ممکن است در راه خدا پیکار نکنیم: گفتند«
»)؟اندو فرزندان ما اسیر شده، دشمن اشغالۀو شهرهاى ما به وسیل(؟ایمشده

ري طبیعی و عشق به وطن را اممعرفّی نموده دوري از وطن را ریاضتی سخت ، این آیات
. استدانسته
و دهندنشان می، محبوبیت وطن را به طور مستقیم، و روایاتگروه دیگري از آیات) 7

قُلْ إِنْ كانَ ﴿: د که انسان به محل سکونت و زندگانی خویش علاقه و دلبستگی داردندلالت دار
و كُمآباؤكُمتشيرعو كُمواجأَزو كُموانإِخو كُمناؤأَبوها ومفْتروالٌ اقْتأَمها ونَ كَسادوشخةٌ تجارت

وها أَحنوضرت نساكمو هولسرو اللَّه نم كُمإِلَي فيجِب هادتوا حصبرفَت هبيلرِیسبِأَم اللَّه يأْتيو ه اللَّه
اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و «: بگو«:)24/ توبهال(﴾لا يهدي الْقَوم الْفاسقين

و، ترسیدشدنش مىو تجارتى که از کساد، ایدو اموالى که به دست آورده، شماۀطایف
تر در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب، هایى که به آن علاقه داریدخانه
بر شما نازل کند و خداوند جمعیت نافرمانبردار را در انتظار باشید که خداوند عذابش را ، است

».کندهدایت نمى
کند و راجع به را به جنگیدن تشویق میخوداصحاب، ايدر خطبه) ع(حضرت علی

نهم لقَائهِم مياللَّه لَأَنا أَشوق إِلَالْأَخبار ويالْيوم تبلَ...«: فرمایدهایشان میوابستگی آنان به وطن
در (عاها و اظهارات شمااد، امروز«:)181ص، 124ۀخطب، 1414، نهج البلاغه(»ديارِهمیإِلَ
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اشتیاق من به ملاقات با ، سوگند به خدا. گیردمورد آزمایش قرار می) مورد ایمان و شجاعتتان
».هایشان بیشتر استها و وطندشمنان از اشتیاق آنها براي بازگشت به خانه

: بین دوست داشتن وطن با دوست داشتن جان مقارنه شده است، ر برخی از آیاتد) 8
﴿ومهنإِلاَّ قَليلٌ م لُوهما فَع يارِكُمد نوا مجرأَوِ اخ كُمفُسلُوا أَناقْت أَن هِملَينا عبا كَتأَن لَوو مهأَن لَو

يلَكانَ خ ظُونَ بِهوعلُوا ما يفَعو مثْبيتاًراً لَهت ددادیمبه آنان دستور مىاگرو «:)66/ نساءال(﴾أَش
کردند ا عمل مىنهکمى از آةتنها عد، بیرون روید، از وطن خودیکدیگر را به قتل برسانید و یا

براى آنها بهتر بود و موجب تقویت ، دادندشد انجام مىو اگر اندرزهایى را که به آنان داده مى
».شدمىشانایمان

خاطر افراد به آیه صراحت دارد بر اینکه تعلّقِ، به مفهومی که براي آیه بیان شدهتوجهبا 
، از برخی از صحابه چون عمار بن یاسر، از همین رو. هایشان در جان آنها ریشه داردوطن
نا أو سنفُأَلَتقْن ننا أَرمأَلّهالنَّو أَلَ«: اندنقل شده که گفته...ثابت بن قیس و، االله بن مسعودعبد

نخرجمنفَنا لَيارِدکرد خودمان را اگر خدا به ما امر می«:)342ص، 1ج، 1422، زحیلی(»نالَع
».کردیمچنین می، بکشیم یا از دیارمان خارج شویم

»نِحد الشتاتيالاغْتراب أَ«: در روایات نیز دوري از وطن با مرگ یکسان دانسته شده است
رفتن از وطن یکى از دو پراکندگى «:)14ص، 2ج، 1366، يخوانسار/ 335ص، 1366، يمدآ(

آن ۀمنزله دارد و برامرگا حکم پراکندگى ب، رفتن از وطناپراکندگى از دوستان ب» .است
).همانجا، يخوانسار(است
﴿لاينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم : توطن با دین مقارنه شده اسةبین واژ، دیگرآیۀدر ) 9

بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت يارِكُمد نم وكُمرِجخي لَمينِ وي الدف لُوكُمقاتقْسِطينيالْم
إِخراجِكُم أَنْ یظاهروا علخرجوكُم من ديارِكُم وإِنما ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين قاتلُوكُم في الدينِ و أَ

وتو مهونَلَّومالظَّال مه كفَأُولئ ملَّهوتي نخدا شما را از نیکى کردن و «: )9-8/ ممتحنهال(﴾م
دند رعایت عدالت نسبت به کسانى که در راه دین با شما پیکار نکردند و از دیارتان بیرون نران

تنها شما را از دوستى و رابطه با . پیشگان را دوست داردچرا که خداوند عدالتـکندنهى نمى
بیرون راندند یا هایتانوطنکند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از کسانى نهى مى

ستمگر دوستى داشته باشد ظالم و ۀراندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطبه بیرون
».است

از دوست داشتن کسانی که اقدام به اخراج مسلمانان از وطنشان نموده و در امر ، در این آیه
. رسانداند نهی شده است که مطلوبیت حب وطن و اهمیت آن را میدین با آنها جنگیده



21دوستی از دیدگاه قرآن و روایاتوطن

21

21
21

از مفهوم روایاتی که دلالت بر آن دارد که به غربت نروید یا شخص غریب و دور از) 10
کند نیز اهمیت وطن و بودن در آن قابل وطن سزاوار دلسوزي است و خداوند به او رحم می

. ها سفارش شده که فرد غریب را پناه بدهیدهمچنین روایاتی که در آن. برداشت است
ه و من بينِ الْغرِيب إِذَا مرِض فَنظَر عن يمينِه و عن شمال«: فرمودند) ص(پیامبر بزرگوار اسلام

:)190ص، 1ج، 1412، دیلمی(»يديه و من خلْفه فَلَم ير أَحداً غَفَر اللَّه لَه ما تقَدم من ذَنبِه
شخص غریب هر گاه بیمار شود و به طرف چپ و راست و رو به رو و پشت سر خود نگاه «

».آمرزدش را میاخداوند گناهان گذشته، کند و هیچ کس را نبیند
ما من مؤمنٍ يموت في أَرضِ غُربة تغيب عنه فيها «: از ایشان نقل شده که فرمودند، همچنین

ت يصعد فيها و بكَته أَبواب السماءِ الَّتي كَان...بواكيه إِلَّا بكَته بِقَاع الْأَرضِ الَّتي كَانَ يعبد اللَّه علَيها
بِه كَّلَانوالْم لَكَانالْم كَاهب و لُهممجلسی/ 169ص، 1364و299ص، 2ج، 1413، صدوق(»ع ،

هیچ مؤمنی نیست که در سرزمین غربت «:)30ص، 4ج، 1405، یئاحسا/ 66ص، 64ج، 1404
هایی که بر روي آن خدا میناي نداشته باشد مگر اینکه تمام زکنندهو دور از وطن بمیرد و گریه

رفته و دو و درهاي آسمان که عملش از آنجا بالا می...دنکنکرده برایش گریه میرا عبادت می
».کنندموکّل بر اعمالش برایش گریه میۀفرشت

دالّ اجر و اعتبار شخص غریب در پیشگاه الهی و ۀنشاندر حدیثی که ) ص(پیامبر اسلام
ما من مؤمنٍ يموت في غُربته إِلَّا بكَت علَيه الْملَائكَةُ رحمةً ...«: فرمودندمحبوبیت وطن است بر

، مجلسی(»مسقَط رأْسهيلَه حيثُ قَلَّت بواكيه و فُسِح لَه في قَبرِه بِنورٍ يتلَأْلَأُ من حيثُ دفن إِلَ
ن مؤمنی نیست که در غربت بمیرد مگر اینکه ملائکه از روي هیچ انسا«: )200ص، همان

وسعت ، کنندگان بر او کم باشند و به او در قبرشآنجا که گریهکنندرحمت بر او گریه می
شود تا وطن و زادگاهش را روشنایی نوري که از جایی که در آن دفن میۀبخشند به وسیلمی
».بخشدمی

و يسرةً و لَم ير أَحداً رفَع الْموت الْتفَت يمنةًنَّ الْغرِيب إِذَا حضره إِ«: اندفرموده) ع(م صادقاام
و عزتي و جلَالي لَئن أَطْلَقْتك !؟من هو خير لَك منييإِلَ؟من تلْتفتيإِلَ:رأْسه فَيقُولُ اللَّه عز و جلَّ

، 2ج، 1413، قصدو(»كَرامتييدتك لَأُصيرنك في طَاعتي و لَئن قَبضتك لَأُصيرنك إِلَعن عقْ
کسى از و کندنگاه به سمت راست و چپش انسان غریب هر گاه در حال جان دادن «: )299ص

به سوى چه : فرمایدخداوند مى. کندسرش را بلند مى، نبینددخوخویشان و فامیلش را در کنار
اگر زبان تو را ، ت و جلالم سوگندست؟ به عزّهکسى برایت از من بهتر ، کنىمىتوجهکسى 
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خواهم نمود و اگر تو را بمیرانم به توجهبه سوى طاعتم م) دارمهایعنى تو را زنده نگ(باز کنم
».برمسوى کرامت و رحمتم مى

در مذمت و نکوهش غربت و دوري از وطن منسوب است که ) ع(م علیاامبه بیتی نیز 
، وجود این شعر به این معناست که غربت و دوري از وطن امري مطلوب نیست. اندسروده

: بلکه ماندن در وطن و مهرورزي نسبت به آن مجاز است
»اـانـا كـمثُْـيحريبغَبريـغالْإنَّداًـأبةـبروا في غُـبغَرلا تومِـا قـي«

)457ص، 1369، عطالبیاببنیعلم اام(
چون فرد دور از وطن هر جا باشد غریب ، مند به غربت نباشیدهرگز علاقه! اي قوم«: یعنی

».است
»ذكْركإِنْ أَوحشتهم الْغربةُ آنسهم ...اللَّهم إِنك آنس الْآنسِين بِأَوليائك«: و نیز فرمودند

:)107ص، 1396، رسولی/ 349ص، 1414، هنهج البلاغ/ 329ص، 66ج، 1404، مجلسی(
ترساند با میو هرگاه غربت و دوري از وطن آنان را...خدایا تو همدم و مونس اولیائت هستی«

عامل وحشت شمرده شده ، در این حدیث غربت و دوري از وطن» .گیرندیاد تو انس می
. است
يثُ للَّهم يا من بِرحمته يستغاَ«: به هنگام طلب بخشش از خداوند فرمودند) ع(ادم سجاام

اي آنکه به ! خدایا«:)78ص، 1376، )ع(ادم سجاام(»يا أُنس كُلِّ مستوحشٍ غَرِيبٍ...الْمذْنِبونَ
انسان ترسیده و غریب و اي آنکه همدم هر...خواهندن میاماگناهکاران از تو ، رحمتتۀواسط

».دور از وطن هستی
واللَّه ما منا إِلَّا مقْتولٌ شهِيد فَقيلَ لَه فَمن «: راجع به غربت خودشان فرمودند) ع(م رضااام

ولِ اللَّهسر نا ابي لُكقْت؟يثُم ملُنِي بِالسقْتانِي يمي زف لْقِ اللَّهخ ربِقَالَ شو قَةيضارٍ مي دنِي فنفدلَي اد
ةبيلااَغُرتبي غُرنِي فارز نلَ...فَمالْع اتجري الدلَ فعجا ونترمي زف رشایحيقَنفر ةنالْج نم«

، 49ج، 1404، مجلسی/ 256ص، 2ج، 1378و 63ص، 1362و585ص، 2ج، 1413، صدوق(
به خدا هیچ کدام از ما «:)233ص، 1ج، تابی، فتال نیشابوري/ 32ص، 1363، شعیري/ 283ص

چه کسی شما را به ، اي پسر پیامبر: از امام پرسیدند. گرددنیست مگر اینکه کشته و شهید می
کُشد و مرا در زهر میۀبدترین خلق خدا در زمان من مرا به وسیل: رساند؟ فرمودندقتل می

در میان ...آگاه باش کسی که مرا در غربتم زیارت کند. کنددفن می، ر از وطنجایی تنگ و دو
» .گرددشود و در درجات بالاي بهشت رفیق ما میما محشور می
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ذَا ا«: استبودن در غربت سبب وحشت شمرده شده، )عج(و در دعاي حضرت مهدي
/ 106ص، 1405، شیخ بهائی/ 318ص، 83ج، 1404، مجلسی(»أَوحشتنِي الْغربةُ آنسنِي ذكْرك

».مرا به وحشت اندازد یاد تو مرا مونس است، و غربتکسىچون بى«:)182ص، 1411، حلّی
اهمیت پناه دادن به انسانی است که حاکی از ، بندعبداالله بن جبه ) ع(م صادقاامتصیو

إِنما أَقْبلُ الصلَاةَ ممن يتواضع ...: ه جلَّ وعزيا ابن جندبٍ قَالَ اللَّ«: دباشاز وطنش دور افتاده
/ 210ص، 15ج، 1409، یحرّ عامل(»ويؤوِي الْغرِيب فَذَلك يشرِق نوره مثْلَ الشمسِ...لعظَمتي
، یحکیم/ 306ص، 1404، یحران/ 686ص، 1380، یعاملحرّ / 391ص، 66ج، 1404، یمجلس
که در برابر عظمتم رانماز کسی...: خداوند فرمود! اي پسر جندب«:)306ص، 5ج، 1380

پس نورش مانند نور . پذیرمو کسی که به غریب و دور از وطن پناه دهد می...خاشع باشد
».بخشدخورشید روشنایی می

مسافرِي يلَوع... «: کردندبه وطن خود دعا می، براي بازگشت افراد غریب) ع(م صادقاما
، 1404، یمجلس(».أَوطَانِهِم سالمين غَانِمين بِرحمتك يا أَرحم الراحمينيوالْمؤمنات بِالرد إِلَالمؤمنين

ها را در صحت و لطف کن به اینکه آن، منؤبر مردان و زنان م، خداوندا... «: )101ص، 87ج
اي ـ به امید رحمتت یگردانهایشان بازاند به وطنمت کسب کردهسلامت و در حالی که غنی

».ترین مهربانانمهربان
هر کس در ماه رمضان این دعا را بخواند خداوند تا روز : فرمودند) ص(پیامبر اسلام

»رد كُلَّ غَرِيبٍاللَّهم ...أَهلِ الْقُبورِ السروریاللَّهم أَدخلْ علَ«: بخشدقیامت گناهانش را می
سرور و ، خدایا بر اهل قبور«:)447ص، 7ج، 1408، نوري/120ص، 95ج، 1404، مجلسی(

آن است که هر انسانی به مبیناین دعا » .گردانهر غریبی را به وطنش باز...شادي عطا کن و
باز جاوطن خویش علاقه دارد و دوست دارد در صورتی که از آن دور شد دوباره به همان

. گردد
لَيلَةً صلَاةَ الْعشاءِ فَقَام رجلٌ من بينِ ) ص(رسولُ اللَّهيصلَّ«: روایت شدهمسعودعبداالله بن ز ا

) ص(هاللَّالصف فَقَالَ يا معاشر الْمهاجِرِين والْأَنصارِ أَنا رجلٌ غَرِيب فَقير وأَسأَلُكُم في مسجِد رسولِ
 ولُ اللَّهسونِي فَقَالَ رمص(فَأَطْع(اطَ قَلْبِينِي تقَطَع ةَ فَقَدبرذْكُرِ الْغلَا ت بِيبا الْحهأَي...«)1408، يراز ،

مردى از میان صف برخاست . را خواندشا عنماز یک شب) ص(خدارسول«:)123ص، 19ج
) ص(االلهرسولمسجددر از شما. مفقیرغریب و مردى من ، مهاجرین و انصاراي : و گفت

ذکر غربت مکن که!دوستاي: فرمود) ص(پیامبر. مرا طعام دهید. کنممىتقاضاي کمک
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) ص(پیامبر، آیداینکه چون نام غربت و دوري از وطن به میان می»...!هاى دلم ببریدىرگ
تا چه ) ص(دهد که پیامبرشان مین، هاي دلم را پاره کرديدلم را شکستی و رگ: فرمایدمی

. انداندازه شیفته و دوستار وطن و زادگاهشان بوده
بودن غربت و اهمیت و آمیزداند نیز زجراز روایاتی که مرگ در غربت را شهادت می

>موت الْغرِيبِ شهادةٌ<: فرمودند) ع(م صادقاام. ارزشمندي ماندن در وطن قابل برداشت است
مرگ غریب <:)778ص، 1382، پاینده/ 22ص، 1424، مشکینی/ 139ص، 1ج، 1413، صدوق(

آنجا درغربت شود وگرفتار مصلحتىبه خاطر پیشامد وکه انسانی عنى هر ی(>.شهادت است
).یابدرا میبمیرد ثواب شهیدان 

یاد شده و از) تحمل رنج(دوري از وطن به عنوان یک مقاساتدربارة ، در روایات) 11
. استگردیدهاین سختی در راه خدا تمجید ةبه عنوان فرد تحمل کنند) ص(پیامبر اسلام

الْمالَ مهاجِراً مرارةَ الْغربة وفَارق الْأَهلَ والْأَولَاد ويقَاس) ص(محمد«: فرمود) ع(حضرت علی
رؤيا ) هاسمیتبارك وتعالَ(اللَّه كَآبته واستشعاره الْحزنَ أَراهيأَمنِه فَلَما رأَويمن حرمِ اللَّه تعالَ

لَقَد صدق اللَّه رسولَه الرؤيا ﴿: توازِي رؤيا يوسف في تأْوِيلها وأَبانَ للْعالَمين صدق تحقيقها فَقَالَ
لُنخدلَت قبِالْح ما لَم ملخافُونَ فَعلات رِينقَصمو كُمسؤر ينلِّقحم نِينآم إِنْ شاءَ اللَّه رامالْح جِدسالْم

حفَت كذل وند نلَ معوا فَجلَمع1ج، 1403، طبرسی/ 34ص، 10ج، 1404، مجلسی(﴾اً قَريباًت ،
ا تحمل کرد و از خانواده و فرزندان و رنج و سختی غربت ر) ص(حضرت محمد«: )215ص

زمانی که خداوند اندوه و حزنش را . امن خدا سفر کردۀاز حرم و منطق. اش جدا شددارایی
بود و خداوند تحقّق ) ع(یاي حضرت یوسفؤکه برابر با ررا به او نشان دادییایؤر، دریافت

د آنچه را به پیامبرش در عالم خواب خداون: یا را بر جهانیان آشکار کرد که فرموده بودؤاین ر
شوید در خواست خدا وارد مسجد الحرام مىه شما بۀهم، طور قطعه ب. نشان داد راست گفت

ت و در حالى که سرهاى خود را تراشیده یا کوتاه کردهنهایتاید و از هیچ کس ترس و امنی
فتح ، قبل از آنونستیددادانست که شما نمىولى خداوند چیزهایى را مى. وحشتى ندارید

لَقَد صدق اللَّه رسولَه الرؤيا بِالْحق لَتدخلُن ﴿ۀبه آیتوجهبا ».قرار داده است) براى شما(نزدیکى
نِينآم إِنْ شاءَ اللَّه رامالْح جِدسعشق به وطن ، و اصحاب ایشان) ص(پیامبر) 27/ فتحال(﴾...الْم

. کّه داشتندو بازگشت به م
بازگشت به وطن شده از خداوند درخواستوجود دارد کهدعاهایی ، در منابع دینی) 12

وطن در اسلام استۀنشانه است؛ وجود این ادعی بهرگاه یکی از آنها دعایی است که . ح
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م به وطن برساند در هر حالتى این الو را سااز وطن خود دور بود و خواست خداوند انسان 
يا لَهم في الْمحبة وشدة تواصلٍتأَلُّف من الْقُلُوبِ وييا جامعاً بين أَهلِ الْجنة علَ«: دعا را بخواند

ا أَرحم الراحمين يرج حزن كُلِّ محزون ويا مسهلَ كُلِّ غُربة ويا مفَهلِ طَاعته من خلْقه وجامعاً بين أَ
لْحزن بِالْجمعِ بينِي اوفَرج ما بِي من الضيقِونة والْمعغُربتي بِحسنِ الْحفْظ والْكلَاءَة وارحمنِي في 

طَوقنِي بِانعفْجلَا تي وائبأَح نيبي وني علأَه ةيؤأَاعِ ر عفْجبِلَا ت مهني عتيؤطَاعِ رقي بِانله كلائسكُلِّ م
و أَلُكيأَسل جِبتفَاس وكعکفعمی/ 106ص، 1367، حلّی/ 112ص، 97ج، 1404، مجلسی(»أَد ،

ت بهو آنان را با محب، اىى خداوندى که دل اهل بهشت را الفت بخشیدها«:)192ص، 1405
اى کنندگان را با آنان که براى عبادت آفریدهخدایى که عبادتو اى ، اىیکدیگر پیوند داده

و اى خدایى که ، کنىو اى که اندوه هر شخص اندوهگینى را برطرف مى، اىجمع نموده
از ، حم قرار دادهم مورد ترّامرا در تنهایی، ترین مهربانانمهربانو اى، گردانىتنهایى را آسان مى

م را با جمع کردن بین من و ایو رنج و ناراحت، تأمین کنخوف حفظم نموده و معیشتم را 
بر پیامبر و خاندان او ، کنىاى خدایى که بین دوستان الفت برقرار مى.دوستانم برطرف کن

خاندانم مرا از دیدن محروم مکن و با مرگ م را از دیدنم خاندان، درود فرست و با مرگ من
با خواندن دعاي ».مرا اجابت نما، خوانمدعایى مىتو را با هر خواسته و . زمساآنان محروم 

را شگرداند و حاجتبرمىشاسالم به خانوادهوکندمیو را در غربت حفظ اخداوند ، فوق
. سازدبرآورده مى

کنند و استفاده میکند طاغوتیان از حب وطن افراد به نفع خود سوءآیاتی که بیان می) 13
قالَ للْملَإِ حولَه إِنَّ هذا ﴿ۀگرفتند نظیر آیمیبه کار ، شار بر مؤمنانآن را به عنوان یک اهرم ف

ليمع رونَلَساحرأْمفَماذا ت رِهبِسِح كُمضأَر نم كُمرِجخأَنْ ي ريدگروهی به «: )35-34/ شعراءال(﴾ي
خواهد به جادوى مى. جادوگرى داناست، این مرد: قومش که کنارش بودند گفتاز اشراف

»دهید؟چه رأى مىاو ةاکنون دربار. خود شما را از سرزمینتان بیرون کند
ولی ، به سرزمینی که در آن پرورش یافته سرشته شده استۀخصلت و خوي انسان بر علاق

استفاده کرده و خود را به عنوان حامیان وطن و کسانی سرکشان و طاغوتیان از این علاقه سوء
به هبا توجه به آنکه علاق.کنندامنیت داخلی و خارجی وطن هستند معرفّی میکه خواهان 

فرعون از این امر براي برانگیختن غیرت مردم استفاده کرد ، وطن جزو سرشت هر انسان است
اخراج مردم از ، مخلّ امنیت بوده و هدف نهایی وي) ع(و یادآور شد که حضرت موسی

).40-39صص، 9ج، 1419، یسمدر(.باشدسرزمینشان می
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خواهد یم«: )110/ عرافلأا(﴾ذا تأْمرونَخرِجكُم من أَرضكُم فَمايرِيد أَنْ ي﴿: آیۀ، همچنین
قالَ فرعونُ آمنتم بِه قَبلَ أَنْ ﴿:آیۀو»دهید؟یپس چه دستور م. شما را از سرزمینتان بیرون کند

: )123/ عرافلأا(﴾لَمكْر مكَرتموه في الْمدينة لتخرِجوا منها أَهلَها فَسوف تعلَمونَآذَنَ لَكُم إِنَّ هذا 
یبه او ایمان آوردید؟ قطعاً این نیرنگ، آیا پیش از آنکه به شما رخصت دهم: فرعون گفت«

خواهید يه زودپس ب. اید تا مردمش را از آن بیرون کنیداست که در شهر به راه انداخته
، یموسيا: گفت«:)57/ طه(ی﴾جِئْتنا لتخرِجنا من أَرضنا بِسِحرِك يا موسقالَ أَ﴿: آیۀو».دانست

قالُوا إِنْ هذان لساحران يرِيدان ﴿: ۀو آی»ما را از سرزمینمان بیرون کنى؟، تا با سحر خودياآمده
بِسِح كُمضأَر نم رِجاكُمخثْلأَنْ يالْم كُمبا بِطَرِيقَتذْهيما وقطعاً : گفتند) فرعونیان(«: )63/ طه(ی﴾رِه

يِو آیین والا، خواهند شما را با سحر خود از سرزمینتان بیرون کنندیم] و[این دو تن ساحرند 
. کنددر راستاي بحث بوده و بر این موضوع دلالت می» .شما را براندازند

. سخن به میان آمده است، ت آوارگیات و روایات از عدم مشروعیدر برخی از آی) 14
، 1403و138ص، 1ج، 1403، صدوق(»سياحةٌ...لَيس في أُمتي«: فرمود) ص(رسول خدا

».ستنیگى از وطن مشروع آوار، منتدر ام«) 115ص، 67ج، 1404، مجلسی/ 174ص
آوارگی )ص(پیامبر اسلام، به این حدیثجهتوبا . گى از وطن استمعناى آواره بسیاحت

. ستاتأکید داشته، بر ماندن در وطن و مهرورزي به آنو از وطن را نامطلوب دانسته
نیترفیاز شرییگراوطنبه این نکته ضروري است که هرچند توجه، در پایانو 

وطنش را به ، که فردییل شود تا جایبدتیرستپوطنتواند بهیمامااحساسات انسان است
يهاوطنۀرانیعظمت وطنش را بر وشودخدا در مقام پرستش قرار دهد و حاضر يجا
شدن ریفقيبهانهد و سطح مردمش را به انیبن، گریديهانتمدۀنش را بر خرابو تمدگرانید
، رت دیگربه عبا. پرستی در اسلام مذموم استه وطنینگونا، البتّه.بردببالا گریديهاتملّ

موجب گیرد؛ یعنی بمنفی به خود افراطی و ۀنباست که جمحکوم و مردودزمانی گراییوطن
، 1377، مطهري(شودها جانبداريو در، هادر دیدن و ندیدن خوبیها و بدی، تبعیض در قضاوت

یا فداکارى براى گشته نسبت به وطن دیگران و نفرت ناحقکینه، دشمنىموجبای، )51ص
افراد را تحت ، در این صورت. دیگران گرددخشم و عداوت بدون حق بر ضدبموجآن 

آوردهآنها به وجود بیناي خصمانهکند و روابط از یکدیگر جدا می، هاي مختلفتعنوان ملی ،
).58ص، همان(کندها ایجاد میهاي خونینی در بین انسانجنگ

نه تنها ، به سرزمین و قوم و نژادشنسبت انسان ی و احساس تعلّق خواهوطن، بدون شک
به مرورممکن است اما، هاى اجتماعى او استبراى همکاريسازندهیاملععیب نیست بلکه 
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و منظور از . آیدب دربه صورت مخرّو بگذرد این امر از حد، رشد ناهماهنگلیو به دلزمان
1374، مکارم(.است»فراطا«گیرد همین ى که مورد نکوهش قرار مىاهنژادى و قبیلب تعص ،

) 353ص، 15ج
»و»بتعص»ةدر اصل از ماد»تعصبی»عهایى است که مفاصل را به هم به معنى پى»بص

، اندت نامیدهب و عصبیهرگونه ارتباط و به هم پیوستگى را تعص، سپس. دهدارتباط مى
رودذموم آن به کار مىاین لفظ در مفهوم افراطى و ممعمولاًاما) 568ص، 1412، راغب(
: فرمود؛عصبیت پرسیدندراجع به)ع(سجادحضرت از).353ص، 15ج، 1374، مکارم(

قوم خود را اشرار و بدان ، ست که شخصارود آنشمار میه آن گناهکار بةعصبیتى که دارند
در که نامندىم>مردانگى<حمیت پسندیده شده را غیرت اماو . ببیندم دیگراقوابهتر از نیکان 

رود که از کار میه یا در مال یا در اهل و ناموس یا در وطن و شهر بحفظ دین و مذهب حق
، قبیله، افراطى از قومدفاع).81ص، 1375، فیض الاسلام(مکارم اخلاق و محاسن اعمال است

فات و ها در طول تاریخ بوده و عاملى براى انتقال خرابسیارى از جنگۀسرچشم، نژاد و وطن
مانندرسد که این دفاع و طرفدارى افراطى گاه به جایى مى. به اقوام دیگر شده استهازشتی
مانع و ، گیردبر روى افکار و درك و عقل انسان قرار مى، اى از خودخواهى و جهلپرده

).353ص، 15ج، 1374، مکارم(گرددمیقضاوت صحیح
را به میهن و سرزمین و ردهتفریط کانسان به این معنا نیست که این سخن ، در عین حال

يادر جامعهزیرا ؛استبیگانگان کردهاز شرّوطن دستور اکید به حفظ ، اسلام. دی رها کنکلّ
. وجود نخواهد داشتیافتگیتوسعهورشد، خدمتيبرايازهیانگ، نباشدیدوستکه وطن

دفاع زیرا، کندمت و سرزنش میکه از جهاد در راه وطن سرپیچی کردند مذراخداوند کسانی
: )194ص، 2ج، 1383، قرائتی(استکفر ۀنشان، باز زدن از جبههسرو ، یک ارزش، میهناز 
م سبيلِ اللَّه أَوِ ادفَعوا قالُوا لَو نعلَم قتالاً لاَتبعناكُم هوليعلَم الَّذين نافَقُوا وقيلَ لَهم تعالَوا قاتلُوا في﴿

آل (﴾قُلُوبِهِم واللَّه أَعلَم بِما يكْتمونَللْكُفْرِ يومئذ أَقْرب منهم للْإيمان يقُولُونَ بِأَفْواههِم ما لَيس في
: آنهایى که به ایشان گفته شد. و نیز براى این بود که منافقان شناخته شوند«: )167/ عمران

دانستیم جنگى روى گر مىا: گفتند؛دفاع نمایید، یا از حریم خود! یدکنبیایید در راه خدا نبرد 
به . تر بودند تا به ایمانبه کفر نزدیک، آنها در آن هنگام. کردیماز شما پیروى مى، خواهد داد

تر آگاه، کنندهایشان نیست و خداوند از آنچه کتمان مىگویند که در دلزبان خود چیزى مى
».است
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تنها و بماند یدرست خود باقياگر در چارچوب مرزهاـو احساسات ملّیدوستیوطن
و منشأ تغییر و یافتگیتوسعهقساز و مشونهیك و زممحرّـمثبت و اصلاحی داشته باشدۀجنب

و احسان وموجب همبستگی بیشتر و روابط حسنهتحولات مثبت در زندگی انسان شده و 
، در این صورت. دگردمیی که با آنها زندگی مشترك داریم کسانهموطنان و به بیشترخدمت 

، 1377، مطهري(ممدوح و قابل قبول استو از نظر اسلام نیز سازگار ، عقل و منطقبا
/ 207ص، 1404، حرانی(>عمرت الْبلْدانُ بِحب الْأَوطَان<: اندفرموده) ع(حضرت علی).58ص

».گردددوستی شهرها آباد میوطنیلۀبه وس«:)45ص، 75ج، 1404، مجلسی
احترام-استزادگاهکهآنجایى-راوطنکهحالىعیندراسلام«، از سوي دیگر

و. فرعنداشهبقیدیگراینها. استاسلام، اساس. دهدنمىقراراسلاممقابللکن، گذاردمى
خدمتباشدبنانلدراگرخدمتاین. استاسلامبهخدمتهستندمکتبىکهآنهایىاساس
که ما ، هایى که پیش مردم مادى مطرح استاین حساب.استخدمتباشدایراندراگر، است

بگوید ما عراقى هستیم و ، ]عراقى است[و آنى که ، ایرانى هستیم و براى ایران باید چه بکنیم
د و یک خواهد که همه دنیا یک عائله باشاسلام مى. این حسابها در اسلام نیست، براى چه

. افراد همان عائله باشند، آن هم حکومت عدل برقرار باشد و همه افراد، حکومت در همه دنیا
اى که شاید صحبتش در همه جا هست که هایم که این قضیما مکرّر این معنا را گفته، و لهذا

ى به حتّهر کدام یک عصبیتى براى او داشته باشند و ، ت عراق جداملّ، جدا-مثلًا-ت ایرانملّ
اساسى است در این یک امر بى، به ملت و به ملّیت کار داشته باشند، اسلام کار نداشته باشند

).168ص، 13ج، 1386، خمینیامام(»بلکه مضاد با اسلام است، اسلام

گیرينتیجه
آیات و روایات فراوانی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفت نتیجه ۀاز بررسی مجموع

:مگیریمی
باید از آن دفاع کرد و این ، باشداز دیدگاه اسلام محبوب و مطلوب انسان می، وطن-1

. دفاع مقدس و مطلوب است
موجب ، بعو بالتّگیردبمنفی به خود افراطی و نبۀجنباید، گراییوطن، از دیدگاه اسلام-2

کینه، دشمنى، هاانبداريو در ج، در دیدن و ندیدن خوبیها و بدیهاي افراد، تبعیض در قضاوت
هاي تافراد را تحت عنوان ملیکه در این صورت نسبت به وطن دیگران گرددو نفرت ناحق

هاي جنگ، آوردهاي میان آنها به وجود کند و روابط خصمانهاز یکدیگر جدا می، مختلف
. ستدوستی در اسلام مذموم اگونه وطناین. کندها ایجاد میخونینی در بین انسان
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: کنند عبارتند ازمیدوستییاتی که دلالت بر وطنابرخی از آیات و رو-3
؛شان اشاره داردو مسلمانان به زادگاه) ص(امبریکه به علاقۀ پیاتیو روااتیآ) الف
و پردازدیو مسلمانان از وطنشان م) ص(امبریکه به موضوع اخراج پیاتیو روااتیآ) ب

؛کندیماخراج کنندگان را نکوهش
؛دگوییآن سخن متیکه از لزوم دفاع از وطن و مشروعیاتیو روااتیآ) ج
ایاز افراد به ناحق از وطن خود رانده شدند و ياریبسکندیمانیکه بیاتیو روااتیآ) د

؛شدنددیبه اخراج از وطن تهد
کرده انیلازم بترك وطن را در مواقع ، که به صورت امر و دستوريادیزاتیو روااتیآ) ه

؛کندیمیو مهاجرت از آن را مطلوب معرفّ
؛دنماییمدییعلاقه به وطن را بیان و تأ، که به صورت اشاره و ضمنیاتییآ) و
؛دکنان میبی، میوطن را به طور مستقتیو روایاتی که محبوباتیآ) ز
؛داده استکه دوست داشتن وطن را در کنار دوست داشتن دین یا جان قراراتییآ) ح
شخص غریب و دور از وطن ایدیمفهوم روایاتی که دلالت بر آن دارد که به غربت نرو) ط

؛سزاوار دلسوزي است
است؛کردهیاد ) تحمل رنج(روایاتی که از دوري از وطن به عنوان یک مقاسات ) ي
؛که در آنها از خداوند درخواست بازگشت به وطن شده استییدعاها) ك
و آن کنندیاستفاده ماز حب وطن افراد به نفع خود سوءانیطاغوتکندیمانیکه بیاتیآ) ل

؛گرفتندمیبه کار ، را به عنوان یک اهرم فشار بر مؤمنان
.ده استورآانیسخن به م، یآوارگتیکه از عدم مشروعاتییو روااتیآ) م

نوشتپی
اند و به مفهوم آن ایراداتی وارد نموده تهرا جعلی دانس»حب الوطن من الايمان«برخی حدیث

دوست داشتن وطن . غیر مؤمنین نیز وطن را دوست دارند، به این حدیثتوجهاند با و گفته
تواند دلیل بر ایمان باشد مگر آنکه منظور دیگري در این حدیث با ایمان ملازمتی ندارد و نمی

برخی از ، همهبا این) 135ص، 10ج، تابی، عینی/ 493ص، 3ج، تابی، عسقلانی(.مورد نظر باشد
در شرعی بودن حب وطن ، با وجود جعلی دانستن سخن مزبور) همان، عسقلانی(ایشان

. انددیگري به اثبات رساندهادلۀّتردیدي ننموده و آن را با 
کتاب عاملی در آغاز شیخ حرّ. اندبسیاري از علما این حدیث را مورد تأیید قرار دادهولی 

آوردن حقّعلماي جبل عامل را به خاطر بجابه این حدیث استناد کرده و شرح حال الآملامل
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حرّ(مقدم داشته است، ربر دیگر علماي متأخّ>حب الْوطَنِ من الإيمان<حدیثبا استناد بهوطن 
).11ص، 1ج، تابی، عاملی

د بن حسین قزوینیمرحوم آقارضیي بزرگ عصر صفوي و از از علما(الدین محم
ـ که راجع به تاریخ خلانالةيالاخوان و هدةفضیاکتاب در آغاز ) شاگردان ملاّ خلیل قزوینی

قزوین است ـ این حدیث را آورده و به آن استناد کرده و آن را ۀعلما و راویان و بزرگان شیع
، 1403، زرگ طهرانیآقاب(ید آن از سوي این عالم بزرگ استشرح کرده است که دلیل بر تأی

).132ص، 5ج
این حدیث را مورد )تحج(همدانىجوادمیرزاآقاىبهامام خمینی در نامه عرفانى خود

»والجانّالإنسسیدبهأخبرکماالإیمانمنفإنّهوطنکفاحببی«: فرمایدتأیید قرار داده و می
استایمانازدوستىاینکهدارمحبوبخویشوطن): 5ص، 1ج، 1386، امام خمینی(

.فرموده است)پیامبر اکرم(جن وانسسیدچنانکه
وي تصریح به موضوع بودن این حدیث .>لم اقف عليه و معناه صحيح<: استفتنی گفته

، تابی، فتنی هندي(کندتصریح میموضوعبه روایات نکرده با اینکه روش وي آن است که 
).11ص

موضوع بودن ، موضوع است، که گفته این حدیثعجلونی بعد از نقل سخن صغانی
سبيلِ وما لَنا أَلاَّ نقاتلَ فيمعناه صحيح نظرا الی قوله تعالی ﴿<: کندحدیث را با این گفته رد می

﴾معادإِنَّ الَّذي فَرض علَيك الْقُرآنَ لَرادك إِلى﴿و) 246/ بقرهال(﴾اللَّه وقَد أُخرِجنا من ديارِنا
).345ص، 1ج، 1408، عجلونی(>) 85/ قصصال(

الغفاري ) بن عبداالله(ليصدم أُق<: شودیید میأو همچنین مضمون این روایت با حدیث ذیل ت
ق عذوأ، وابيضت بطحاؤها، اخضرت جنباا:كيف تركت مكة؟ قال:رسول االله فقالت له عائشةیعل

، 1ج، 1408، عجلونی(، حسبك يا أصيل لا تحزني) ص(فقال رسول االله...وانتشر سلمها، إذخرها
لیصاُ:)همانجا، عجلونی(>.تدع القلوب تقر..).101ص، 1ج، تابی، الجزريابن أثیر/ 346ص

؟يمکّه را چگونه ترك کرد: دیاز او پرسشهیعا. آمد)ص(نزد پیامبر ] نهیاز مکّه به مد[يغفار
اهیگ. بود) و پر آب(دیسفشیهايطرافش سبز و جوترك کردم که ایمکّه را درحال: او گفت

مرا ناراحت ! لیاصيا: فرمود) ص(امبریپ. شده بودادیسلَم زاهیاذخر به بار نشسته بود و گ
. دلها آرام باشدگذارب...نکن
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این حدیث را آورده است که نشانۀ پذیرش این حدیث » لامالسقال علیه«ابن عربی با تعبیر 
).329ص، 2ج، 1422، ابن عربى(وستاز سوي ا

این حدیث را ) ص(پیامبرةمرحوم سید محسن امین در بحث از کلمات قصار و برگزید
).301ص، 1ج، تابی، امین(مطرح کرده که نشانۀ آن است که این حدیث را پذیرفته است

علما از استفادة بسیاري از، انددهکراین حدیث وارد رخی بهعلی رغم اشکالاتی که ب
نشانۀ پذیرش این حدیث است و بر فرض عدم پذیرش ، حدیث یاد شده به صور گوناگون

. مطلوبیت حب وطن از روایات دیگر و نیز از آیات قرآن قابل اثبات است، حدیث یاد شده
نکتۀ مهمتر آنکه در پذیرش یک حدیث نباید تنها به سند حدیث تکیه کرد بلکه ملاك 

هرگاه متن ). 12-11صص، 1ج، 1416، فیض کاشانی(متن آن است، ثپذیرش حدیدر اصلی 
، خمینی(تواند آن را در حاشیه قرار دهد ضعف سندي نمی، روایتی قابل پذیرش باشد

). 128ص، 1390، میرجلیلی/ 236ص، 14ج، 1413، شهید ثانی/ 30ص، 1418، سیدمصطفی
با فطرت و عقل انسان مطابق و سازگار با احادیث مسلّم دیگر و ، این حدیث با آیات قرآنمتن 
نیمفهوم آن ا. باشدیمانسانیمیو محلّ سکونت دامانیاۀرابطانگریبتیروانیا«. است

نیو هرگاه چنکندیمجادیعلاقه و محبت نسبت به آن را ا، با وطنیدتیعقۀ است که رابط
، دنیمهر ورز...نخواهد بودزینياخواه ناخواه محبت و علاقه، وجود نداشته باشديارابطه
را يمهرورزاست کهمانیااتیمقتضنیو مربوط به اعتقادات و باورهاست و ایانرویحالت

يااست که هرگاه وطن به گونهنیشخص امانیوطن با اۀرابط. کندیمجابیمشخّص و ا
و از آثار انمیاوجزشکیب، یوطننیبه چندنیورزمهر، کندیشخص طلب ممانیباشد که ا

) 25ص، 1365، یزنجاندعمی(» .باشدیممانیا
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